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Abstract 
Purpose: The aim of this paper is to explore some important views and 
theories of information and knowledge in the area of library and information 
science (LIS) and then to propose a new model of information and 
knowledge. 
Method: This research has been conducted by using a comparative content 
analysis of the existing materials on conceptualizations and definitions of 
information and knowledge and delving into them. 
Findings: In the present paper, the author considers different ideas about the 
information and then proposes a new model. According to this new model, 
information is the human’s intentional attention to the relationship between 
the components of a phenomenon (i.e. entity) or process, or between a 
phenomenon/process and other phenomena/processes in the world. 
According to this view, all phenomena and processes exist ontologically. 
Our attention to them is existent too, but they are different from their 
physical existence. Furthermore, according to this model, information is 
based on the external reality which is outside our minds. They are not our 
information because we have not made them. They are God’s knowledge 
and information. When they are in the presence of us, directly or indirectly, 
they are our information. In this case, we may acquire knowledge of the 
relationships between their components. This is our real information of 
which our minds take pictures immediately in order to be used in the absence 
of phenomena. This second position is mental perception which is based on 
the first one, not vice versa. From this time, when we want to use 
information or transmit it to others, we have to make signs and symbols of 
them which comprise tokens, words, sentences or pictures. From here, the 
domain of epistemology begins, which though based on the reality may be 
influenced by our mental, historical and cultural conceptions. Thus our given 
names or comments may differ from one another. These differences cannot 
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affect and question the very realities. If we accept this model, there is no 
need to omit nonphysical phenomena from the information definition. 
Metaphysics is the other side of physics, except God who is the creator of 
both physics and metaphysics. In other words, the world consists of physics 
and metaphysics, or known and unknown. As science and experience grows, 
many unknowns become known. Moreover, our knowledge of things in itself 
is metaphysical. In addition, when we make a whole by observing similar 
individual phenomena, and then abstract a universal (i.e. a characteristic or 
property that particular things have in common) from that whole, this 
universal is somehow metaphysical. Meaning is nonphysical or metaphysics 
too. Although this model originates from human, it has not originated from 
his mind. Knowing the outer reality is an indication of our soul's ability to 
create information. Man knows a phenomenon, but psychological matters are 
not involved in the knowledge and perception of the very phenomenon. 
Furthermore, in ontological terms, this model is not based on propositions, 
but it is for the transmission of information to others that one has to make 
propositions. Here, our propositions do not affect the real facts, but only 
show our perceptions and interpretations. 
Originality/value: Such analysis has not been conducted thus far, and thus 
if it is fully considered, it can change our views about the phenomena and 
the creation of the world, mind and matter, both ontologically and 
epistemologically. 
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 يدهچك
در حـوزة علـم اطلاعـات و    نظريـات گونـاگون دربـارة اطـلاع و دانـش       هدف پژوهش حاضر كـاوش  ف:هد

   ت.اسباره درايننظري جديد  نقطه ئةو اراشناسي  دانش
و مقـالات و تـدقيق در    هـا كتـاب ود در بررسـي محتـوا و مطالـب موج ـ   اي بـا    روشِ كتابخانه  بهاين مقاله  ش:رو

 .  استصورت گرفته ها با يكديگر  آن ةمفاهيم مرتبط و مقايس اصطلاحات و
و بـا ارائـة   شده دربارة اطلاع و دانش پاسخ گفتـه   هاي مطرح  ها و تناقض  تفاوت  نويسنده در اين مقاله به ا:هيافته

 آدمـي اسـت بـر نسـبت     و التفـات  اطـلاع اشـراف  كـه   دارد  مدلي جديد مبتني بر هسـتي و موجوديـت بيـان مـي    
ي ديگـر در  و فرايندها ها  با پديده ، يا فرايندفرايند با هم و آن پديدهيك يا  ،اجزاي يك پديده ميانهاي   (رابطه)
و نيز آن پديـده بـا ديگـر       هاي بين اجزاي آن  كه پديده وجود دارد و نسبتدهد  چنين ديدگاهي نشان مي .جهان
نـوعي حالـت     و بـه  داشـته،  ها فـرق   ها با خود آن  شراف و اطلاع ما بر اين نسبتا .اموري وجودي هستندها   پديده

 .ها متفاوت است يعني آگاهي ما با اصل وجودي و فيزيكي آن ؛محسوس داردنا
ايـن تحليـل در نـوع خـود      لـذا چنين تحليلي تاكنون درمورد اطلاع و دانش صورت نگرفته و  /ارزش:اصالت

 شد.د تحولات فكري ارزشمندي خواهأ بديع باشد كه اگر مورد توجه قرار گيرد منشتواند  مي
 ، نفسزينس ،نقد مفهومي اطلاع و دانش ،دانش ،اطلاعات ا:ه  كليدواژه

  
رساني و  تحقيقات اطلاعهاي زينس. ). اطلاع چيست؟ با تأكيد بر يافته1399فدايي، غلامرضا ( استناد:
 .242-215)، 2(26 هاي عمومي. كتابخانه

 .242-215، صص  2، شمارة 26هاي عمومي. دورة  رساني و كتابخانه تحقيقات اطلاع
 01/06/1399؛ تاريخ پذيرش: 20/02/1399تاريخ دريافت: 

 هاي عمومي كشور نهاد كتابخانه ©
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 مقدمه
آشـناي بشـر بـوده و    راز مفـاهيم دي  هـا  آنهاي مترادف   واژهو ادراك و  ، دانش، آگاهياطلاع ،علم

يري بايد اين مفاهيم را مفاهيم سهل و ممتنع دانست؛ زيرا از يـك طـرف همـه بـا آن     تعب  بهو هست، 
فـراد از  ااز اغلـب  اگـر  ، امـا  برنـد   كار مي  ها را به آنمردم از عامي و متخصص  ةسروكار دارند و هم

ماننـد. در عصـر    در تعريف بـازمي  ،ويژه چگونگي تشكيل آن  ماهيت اطلاع و دانش سؤال شود و به
قشـار  ا ةرسـاني زنـده شـد و ضـمن اسـتفاد      و بـا انقـلاب الكترونيـك، بحـث اطـلاع و اطـلاع      جديد 

دنبال پاسـخ    چگونگي آن طرح سؤال كرده و به  نسبت بهبسياري از متفكران گوناگون از اطلاعات، 
پوشـاني و    مقدار زيادي بـا علـم و دانـش هـم    ه رساني ب اطلاع و اطلاعمفهوم آن گشتند. از آنجا كه 

رساني همگـام    لذا فلاسفه نيز براي بررسي چيستي اطلاعات با دانشمندان علوم اطلاع ،ت داردسنخي
علوم  ،شناسي علم اطلاعات و دانش ،فلسفه ةهاي فراواني در حوز حال، با آنكه گروه عينر شدند. د

سـاني كـه   . از كشود مشاهده مي زمينهكنند اما وفاق كمتري در اين   مي تحقيقارتباطات و مانند آن 
كـه  د س ـوين  او مـي  .اسـت  ،ييايتاليـا  محقـق ، 1فلسفه اطلاعات كـار كـرده اسـت فلوريـدي     ةدر زمين
فلوريـدي،  ي فلسفه اين است كـه در عصـر اطلاعـات تصـوير روشـني از اطلاعـات نـداريم (       يرسوا

ــدايي،  ؛ 2003 ــدان و ف ــا 12، 1388خن ــدي مس ــي  ليي). فلوري ــرح م ــد  را مط ــيكن ــا   و م ــد آي پرس
علـوم   ةاطلاعات با توسـع  گسترش توجه به ؟ در اين بين،اي دربارة اطلاعات وجود دارد  هنظري  كلان
افزاري علوم محاسباتي و رايانشي افزوده   افزاري و نرم  ندازه بر قدرت سختاهمراه بوده و هر  رايانه
 ةه مقول ـذهن، رايانه و اطلاعات س ـ با آنكه شده است.توجه به ابعاد گوناگون اطلاعات زيادتر شده 

يـي  گرا  انسـان ه متافيزيك و اقبال ب ـنوع نگاه به  ها موردتوجه جهان حاضر است، اما زمينه و بستر آن
ما درمورد اطلاعات هنوز در آغاز راهـيم و شـايد هـم هنـوز      نويسد ال، فلوريدي ميحهر ر است. د

 ).38، 1388خندان و فدايي، ؛ 2003فلوريدي، قبل از آغازيم (

 طلاحيلغوي و اص تعريف
ي ااي اسـت دار   يهاطلاعات يك مفهوم چندلا« د:سوين  فرهنگ جهاني آكسفورد دربارة اطلاع مي

شناسـي (مفهـوم     شناسـي يونـاني و معرفـت     هسـتي  كه بـه  دادن)ل شك =informatioيوناني ( ةريش
 .)2003، 2(كاپورو و يورلند »ارسطو) اشاره دارد Morphe فلاطوني ايده و مفهوم مورفه=ا

                                                            
1. Floridi            2. Capurro & Hjorland 
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معنا كه فـرد خـود شـاهد    ه اين ، باز آن استخبر  اطلاع بر چيزي يعني داشتن ،اصطلاحدر 
 زبـان اطـلاع در  . واژة اي را از فرد و يا افراد مطلعـي دريافـت كـرده اسـت      يا واقعه ،ي بودهيماجرا

؛ توضـيح  هاي آن در زبان عربي و انگليسي فاقد آنند  ي برخوردار است كه معادليفارسي از مزايا
معناي اشراف بر چيزي از طرف ناظر فاعل، همانند طلوع خورشيد بر صحنة جهـان    كه اطلاع بهاين

). 1389(فــدايي، نــه صــرفاً در قالــب نهــادن كــه معنــاي اينفورميشــن از آن حكايــت دارد  اســت؛
صورت خاص بر روي آن كـار    علوم است اما در دو حوزه بيشتر به ةاطلاعات محور بحث در هم

شناسـي درمـورد بازيـابي     علـم اطلاعـات و دانـش   و فلسـفه درمـورد چيسـتي آن     ةتكننـد: رش ـ   مي
اطـلاع و دانـش متـرادف     ،وقـات ا. گاهي )2009، 1(فدايي گويدخاص سخن ميطور  اطلاعات به
د فلانـي فـرد مطلعـي اسـت يعنـي او دانـش انجـام كـاري را ولـو          ن ـگوي  مـي  مثلاً شوند؛ گرفته مي

 دارد.   يجمالاصورت   به

 خچهتاري
 ةمسـئل  ،دانشـمندان اسـلامي و سـپس قـرون وسـطاي اروپـا        از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو تـا  

تبـع وي افلاطـون     و بـه هاي گوناگون مطرح بـوده اسـت. سـقراط     و هستي با نام ،معرفتشناخت، 
ايـن   دانسـته و چـون بـه     چيز را مي يعني بشر از قبل از خلقت همه؛ دانيم  چيز را مي گفت ما همه  مي

گفـت مـا    افلاطون مـي همچنين، ياد آورد. ه را بها آن وگوگفت ة، بايد در سايگذاردجهان پا مي
نـام دارد. امـا    مثُـل هـايي از واقعيـت اسـت و      فهمـيم سـايه    آنچه ما مي ؛با واقعيات سروكار نداريم

 احسـاس  صور حسـي بـدون مـاده)   (ارسطو برعكس استاد خويش اعتقاد داشت كه ما واقعيات را 
دانشـمندان مسـلمان    ،از آن پـس  )1387؛ موسـوي،  1389(ارسطو،  يابيمرا درميها آنو كنيم مي

ل مهـم را حـل   ئتوانستند بعضي از مسا  وقتي نمي ياما هرازگاه ،هم اغلب از ارسطو پيروي كردند
تفـاوت ملاحظـه   هاي مختلـف    ظاهر بين نگاه  بردند. اگرچه به  فلاطون هم بهره مينظرات اكنند از 

علـم، ادراك  تعريف اند و آن اين است كه در   آنها در يك امر مشترك ةاما در واقع هم ،دشومي
تـوانيم    اند. ارسطو هم كه مدعي اسـت مـا جهـان خـارج را مـي       و اطلاع همه از ذهن شروع كرده

ر ذهـن آغـاز   دهـا  گويـد تصـوير پديـده     ميدهد وقتي سازوكار ادراك را توضيح ميو بشناسيم، 
برد) كه اولويت پيـدا    رو باز ذهن است (گرچه نام آن را نمي و ازايندهد معرفت ما را تشكيل مي

                                                            
1. Fadaie 
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خـود را نشـان   خود را مطرح كرد اين امر با وضوح بيشـتري  » 1كوجيتوي«كند. وقتي دكارت  مي
ي هسـتي خـود   ، يعن ـ»كنم پس هستم  من فكر مي«ذهن را عمده كرد. او گفت  ةمسئل . او دقيقاًداد
نظيـر شـد     و از آن پس ذهن داراي قدرتي بي كردفكر كردن كه يك امر ذهني است متصل  را به

ي يكـه گـو   ييويژه اديان بود در محاق قرار گرفت تا جا  ها مورد توجه فلسفه و به  و نفس كه قرن
يـد كـرد   كانت بر فاهمه كه باز هم امري ذهني اسـت تأك  ،فراموشي سپرده شد. پس از دكارته ب

با اين حـال، جالـب اسـت كـه بـاز هسـتي محـور بحـث          آغاز هستي دانست.رو هگل انديشه را س
» رسوايي فلسـفه و كـل عقـل بشـري    «كانت اين را «نويسد  ) مي266، 1389جدي است. هايدگر (

اي كـه هـر شـكي     گونه  اي براي وجود اشياي بيرون از ما به كننده داند كه هنوز هيچ برهان قانع  مي
افـرادي  بـراي مثـال،    در هرحال، اين مناقشات همچنان ادامه دارد.». نابود سازد در اختيار ندارد را

و بـر منطـق تأكيـد كردنـد (كـرد       شناسـيگري پرداختنـد   مخالفـت بـا روان  ه فرگه و راسل ب ـ مانند
امـر زبـان    عدول از ذهن و پرداختن بـه درك واقعيت به  اما سرانجام )55-54، 1386فيرورجايي، 

 .)133، 1395جر شد (تردينيك، من

  نفس و ذهن
بسيار مهمي است كه همواره در طـول تـاريخ زنـدگي بشـر مـورد توجـه همگـان بـوده          ةنفس مقول

كانت و اخلاف   سينا، ملاصدرا تا  نهمچون افلاطون، ارسطو، فارابي، اب، است. دانشمندان و فلاسفه
انـد    . حتي افراد عادي هم از نفس غافل نبـوده ندادهبه آن اشاره كر نفس توجه كرده و همواره به او

را بـا   مـور زنـدگي خـود   ا ةهم ـ امـا  اند  آورده زبان نمي  بهاز آن  سخنيو اگرچه در بسياري از موارد 
يـك  عنـوان   و بـه و مقـدم بـر آن   اند. نفس بسيار برتر از ذهن   داده  انجام مي ،»خود«نفس، يا   توجه به

 بـه  توجـه . مشكل ادراك تنها از طريـق  )1387(فدايي،  ت نفس استي دروني در خدميقوه و توانا
يـك امـر   عنـوان  زيرا اگر نفس نباشد ارتباط ما با خارج قطع اسـت و ذهـن بـه    ؛حل است نفس قابل

در ادراك اگـر  وجـود خـارجي را ادراك كنـد.    توانـد  دروني كه مرتبط با مغـز انسـان اسـت نمـي    
واقعيـت خـارجي   عنـوان  دروني است و با اصل پديده بهم، امري ها را مدنظر قرار دهيتصوير پديده
محـض قرارگـرفتن     بهها اما نفس انسان هم قدرت دروني و هم بيروني دارد و پديده ،متفاوت است

 سـت در مقالات خود نشان داده ا )1395؛ 1387فدايي (. شوندميشناسانه  هستيادراك  آندر برابر 
                                                            
1. Cogito 
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ربا فقط سنگ سخت نيست بلكه مـدار مغناطيسـي     ا كمتر نيست؛ آهنرب كه نفس انسان از يك آهن
درون  ربا درك شود لازم نيست به  هنآهرچيز بخواهد توسط  ،بنابراين .وجودي آن است ءهم جز

ي درك شده اسـت.  يبلكه وقتي در ميدان مغناطيسي آن قرار گرفت گو ،ربا برود  جسم سخت آهن
خـودداري  هـا  فـراوان ديگـري زد كـه بـراي اختصـار از ذكـر آن      هـاي   توان مثـال   مي ،در اين زمينه

همـين   صـرف   بهبا جهان خارج مواجه شديم ما وقتي  كهاين توضيح ).1395؛ 1387(فدايي، شود   مي
 شناسـانه صـورت گرفتـه اسـت و از آن پـس ذهـن بـه        شرط التفات نفس، ادراك هسـتي   مواجهه به

حــالات ادراك   ة، ادراك مــا در همـ ـرو  ازايــن  ).1387پــردازد (فــدايي،    گــرفتن تصــوير مــي  
پرورانيم بايـد بـدانيم كـه      عيني است كه ريشه در خارج دارد. اگر چيزي در ذهن مي ةشناسان  هستي

يـا اجـزاي آن ريشـه در     ،برگرفتـه از خـارج اسـت    يا مستقيماً ، در حال يا گذشته،آن تصوير ذهني
بلكـه   ،آوريم  ياد نمي تصوير را بهفقط آوريم   ياد مي ما وقتي در غياب پديده آن را به .خارج دارند

آوريـم،    ياد ميه برخ داده با واسطة (نشانه) تصوير هايي كه واقعه در آن   زمينه ةخود پديده را با هم
 .شودگذشته تكرار مي ةطور است موقعي كه صحن و همين

 اطلاعو  علم
انـد.    ظهـار نظـر كـرده   افلاسـفه دربـارة آن    اديان آسـماني و  ةآشناي بشر است و همرعلم واژه دي

اند. در اينكه علم چيست فراوان سخن گفته شـده و هريـك     انسانيت انسان را با علم دانسته ،اساساً
ملاصـدرا   ماننـد اي   انـد. عـده    كيف دانسته ةرا در مقول اند. بعضي آن  اي جاي داده  را در مقوله آن

علـم   ،مـن  ةعقيـد   به ).352، 1386(سجادي،  تعريف نيست بلاند كه قا  آن را همچون وجود دانسته
). 1395؛ 1387، لك است و مساوي و مسـاوق خلـق و آفـرينش اسـت (فـدايي     ده و مجِ ةدر مقول
فريـده  آمحـض    امـا بـه   ،آن هـم معنـا نـدارد    آفريده نشده علم به معنا است كه تا چيزياين  اين به

 ينم ـآن علـم دارد. بشـر هـم ه    آفريند به ه را كه مي. خدا آنچشودآن هم حاصل مي شدن علم به
ل را تحليـل كنـد، امـا تـا قبـل از برخـورد بـا        ئقدرت دارد كه در ذهن خود مسا انسانطور است. 

اسـت كـه ذهـن فعـال     و ادراك اوليـه   واقعيات چيزي در ذهن ندارد. پس از برخورد بـا واقعيـت  
واقعيـات برخـورد نكـرده اسـت اطلاعـي از       طور است. تا وقتي انسان بـا  اطلاع هم همينشود.  مي

 . البته علم و اطلاع درجات متفاوتي دارنـد شود محض برخورد با واقعيت مطلع مي  چيزي ندارد. به
   د.نياب  كاهش مي يادر عمق و سطح افزايش  و
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 شناسي رويكردهاي اطلاع
رتبـاط در نقـاط   يجـاد ا ا بـه پس از جنگ جهاني دوم و نياز فراوان كشورهاي قدرتمند و صـنعتي  

. شـد ي اطلاعـات توجـه   بحث كمه مختلف جهان و ارزش و اهميت حجم و سرعت انتقال پيام، ب
و پس از آن علـوم   ساختندرا  مدليارتباطات  حوزةدو محققي هستند كه در » 2ويور«و  »1شانون«

محققـان   قدر مكانيكي بـود كـه خيلـي زود    گرفتند. اين مدل آنكار  را بهها آناطلاعات نيز مدل 
ي آن پي بردند و از آن پس دو مـدل شـناختي و معناشناسـي مطـرح و در     ينارساه بعلم اطلاعات 

 كردند.  اندام  جهت تكامل مدل شانون و ويور عرض
بـا روش دلفـي    2005تـا   2003هـاي   در تحقيقي كه بين سـال  3زينسبه نام  محققي اسرائيلي

 دنيـا  كشـور  16رسـاني از      ي مرتبط با علـوم اطـلاع  ها  نده در رشتهنك شركت 57 ازانجام داده است 
دارد   ظهار ميااو  ).2007كند (زينس،  ها را تحليل مي پرسد كه اطلاعات چيست و سپس پاسخ مي

اسـت. تعـاريف    كننـده  آميـز و گـيج    ابهـام  بعضـاً  عين حالها بسيار متنوع و گسترده و در   كه پاسخ
مرتبط به هم كه سه اصطلاح داده، اطلاع و دانش بسيار حاكي از آن است توسط او آمده  دست هب

سـند  قـول او    بـه كـه   استخراج شـده تعريف  130اند. از نتايج اين تحقيق اينكه حدود  تنيده همدرو 
گرفتـه اسـت.    نشـئت فكـار فلسـفي محققـان    اارزشمندي است؛ زيرا ايـن تعـاريف از    ةشناسان  مردم
از نظـم   يـك رشـته  معتقدنـد ايـن سـه اصـطلاح در     دهنـدگان   د كـه اغلـب پاسـخ   س ـوين  مي زينس
جرهـاي سـاختماني علـم    مانند آخام اطلاعات و  ةكه داده ماداين معنا   مراتبي قرار دارند، به سلسله

نكـه در گذشـته   آذكر است كه با  شود. قابل  خام دانش محسوب مي ةاطلاعات و اطلاعات هم ماد
اطـلاع و دانـش در    ةواژ دواما در عصـر حاضـر   ست، امورد وفاق بوده  هاي بالنسب  بحث علم مقوله

 افزايـد.   د و اين خود بر دشواري تعريف مـي نرو  ميكار   جاي هم به  بسياري از موارد با هم و گاه به
د اگـر مـا ترتيـب صـعودي يـا نزولـي داده، اطـلاع، و دانـش را بپـذيريم، ناچـاريم           سوين  زينس مي
 ةهـا در محـدود   نآزيـرا   ،علم اطلاعات خارج كنـيم  ةعدهي دانش و مديريت را از مجمو سازمان

تـوانيم علـم     او مي پرسد اگر ما اطلاعات و دانـش را يكـي بـدانيم، آيـا مـي      يرند.گ  دانش قرار مي
كنـد    اعتراف مي عين حالزينس در  بريم؟كار ب  جاي علم اطلاعات به  شناسي را به دانش و يا دانش

مورد مناقشـه بـوده    زمانو همواره چيستي آن در طول  كه بحث اطلاعات يك بحث فلسفي است
                                                            
1. Shannon             2. Weaver             3. Zins 
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هاي فلسفي نشـان داده شـده اسـت      بحثدر  ،در صد سال اخير و البته صدها سال قبل از آن. است
هـر تجربـه و دانـش بشـري      بلكهنيست،  »واقعيت عريان«و يا  »1شده  داده«كه اطلاعات چيزي شبيه 

است كه توسـط بسـياري از مكاتـب فلسـفي (از جملـه      » 2ليدن« ةدار است: اين متأثر از نظري  جهت
)، و 5تحليلـي (كـواين   ة)، فلسف4و پيروان او مانند كوهن و فايرابند 3گراي انتقادي پوپر  مكتب عقل

جديـد (كانـت) بـا ايـن مسـئله       ةگرفتـه شـده اسـت. فلسـف    كـار   )، و غيره به6تفسيرگرايي (گادامر
فهـم اسـت    ب مقـولات ادراك و عقـل قابـل   ارچوه ـحسـي در چ  ةآشناست كه يك محصـول داد 

 ).1(نك. پيوست  تهي) ،بدون مفهوم كور است و مفهوم بدون ادراك ،(ادراك
 شـده ائـه اركننده در طرح، جريان كلي نظـرات   بندي نظرات محققان شركت  در جمع زينس

لاعـات و  اط :نـد از اينكـه  ا كه عبـارت  داند  داده، اطلاعات، دانش را حاوي چهار محور ميبارة در
ايـن مـوارد   در توضـيح   زينسمحور، شناختي و متكي بر گزاره است.   نسانادانش غيرمتافيزيكي، 

دهنـدگان   پاسـخ  متافيزيـك از نظـرِ   معنا است كه مطالب مربوط بهه اين د غيرمتافيزيكي بسوين  مي
جـود  وداراي يـا   ،يم دانـش امـري جـاوداني   ياگـر بگـو   مثلاً ؛مفهوم اطلاعات و دانش نيست ءجز

در                                   ايـم.    واقع از اطلاع سخن نگفته ، در»داند  خدا مي«يم يبگو افراد مذهبيمستقلي است و يا مانند 
د ســوين  او مــي .شــود  محـور بــودن مطــرح مـي   نســانامحـور بــودن در مقابــل غير   نســانا ،همـين جــا 

نسـان اسـت و آنچـه سـاير موجـودات      اوط بـه  شود بـين آنچـه مرب ـ    غيرمتافيزيكي بودن تقسيم مي
نسان را مـورد  ادهندگان در بحث اطلاع و دانش،  پاسخنويسد   ؛ او ميگيرد  جاندار را هم در بر مي

سـه   محور بودن بـه   دهندگان، انسان پاسخ از نظرِ ،زينس اعتقاد  به ،حال اند. در عين  توجه قرار داده
ــر غيرشــناختي، رهيافــت گــزاره  رهيافــت شــناختي در :شــود بخــش تقســيم مــي ــر اي   براب در براب

 كلي. و شخصي و ضمني در برابر عيني و تقريباًاي،   غيرگزاره

محـوري    محـوري و غيرشـناخت    تفـاوت شـناخت  بندي زينس،   در جمعشناختي  رهيافتدر 
يكـي  هـاي شـناختي، بيولـوژيكي يـا فيز      جنبهه اطلاع فقط ب و كه درمورد دادهشود   آنجا ظاهر مي

يورلند در تعريـف اطلاعـات    را هم در نظر مي گيريد. مثلاً كنيد يا جنبه هاي انساني آن  توجه مي
او  .دانـد   مـي ) آن را در قالـب نشـانه و معنـا    2001( 7آن را سازوكار بيولوژيك و علائـم، و پـولي  

 ،شـوند  محوري بـازتعريف   شناخت رهيافتهاي شناختي بايد   در رهيافت كه دارداظهار ميسپس 
                                                            
1. given           2. Leiden           3. Popper         4. Kuhn & Feyerabend           
5.. Quine             6. Gadamer 7. Poli 
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 . بـراي هاي انساني مانند كتـاب و علائـم ديجيتـالي هسـتند      ساخته  فكار و هم دستازيرا هم شامل 
همـراه تظـاهرات فيزيكـي      ) اطلاعات را حالت آگاهي بـه 1988( 1، هورن و كروننوتمثال، دبونز

 د.ندان  مي
نـا اسـت كـه    معه ايـن  ب در پژوهش زينسمحوري   محوري در برابر غيرگزاره  گزاره رهيافت

اطلاعـات  اي   ضمني بر مفهـوم گـزاره  طور  يا به هاي خود صريحاً دهندگان در تعريف غلب پاسخا
معنا است كه ما اطلاعات و دانـش را از طريـق   ه اين باي   اند. اطلاعات و دانش گزاره  تأكيد كرده

دانـش ناشـي    اي اطلاعات از تفـاوت بـين انـواع مختلـف      مفهوم گزاره آوريم.  ميدست  گزاره به
بـه اسـتدلالي و   اي   كه دانش گـزاره اي،   ، مثل دانش عملي، دانش شهودي و دانش گزارهشود مي

همچنين شخصي بودن در برابر كلـي بـودن اطـلاع از نكـات ديگـر       .شود  غيراستدلالي تقسيم مي
   است.او بحث 

 بحث
اطلاعات و دانـش  ست (ها رسيده ا بندي خود به آن كه زينس در جمعالذكر  فوقاگر چهارمحور 
نظـر  ه وتحليـل قـرار گيرنـد ب ـ    مورد تجزيه )محور، شناختي و متكي بر گزاره نساناغيرمتافيزيكي، 

 ،البتـه  .اي حق مطلب ادا شده باشـد  ندازهادر نقد مبحث اطلاع و دانش در جهانِ امروز تا رسد  مي
معنـا كـه   بـه ايـن    ،يـد آ  ميوجود  اگر چهار محور فوق را بخواهيم با هم جمع كنيم گاه تناقض به

بينـيم   مـي  ،گيـرد   ي كه معتقدند دانش و اطلاع متافيزيكي نيست و يا به متافيزيك تعلق نمييها آن
ها يـا    پديدهكه  ندا  ترين افراد در اين مورد معترف  زيرا راديكال ؛را باور دارند آنغير كه در عمل 
عمـل   هـا  آن و بـه نـد  را بـاور دار  هـا  آن مـه هامـا   ندرؤيـت نيسـت   د كه قابـل نوجود دار فرايندهايي

بندي زينس درمورد اصطلاحات داده، اطلاع و دانش توجه كنيم و بخواهيم   جمع  اگر بهند. كن  مي
 اطلاعـات ايـن   ةري ـاز دا 2ها را مورد نقد قرار بدهيم بايد بپرسيم كه اگر قرار باشـد متافيزيـك    آن

د و بسـياري از  نمان  وباطل مي ها عاطل فرهنگ ةهموقت بسياري از مفاهيم رايج در  حذف شود آن

                                                            
1. Debons, Horn & Cronenweth 

اش يعنـي بررسـي واقعيـت فراتـر از نمـود صـرف آن.         ): متافيزيك در تعريف سـنتي 447، 1388. ادگار و سجويك (2
) جايگـاه مـا   3) چـرا جهـان هسـت، و    2) جهـان در واقـع چيسـت،    1ظاهر آن است كه دريابـد:   به گانة آن هدف سه

 عنوان انسان در اين جهان چيست.  به



 225 

 هاي زينس با تأكيد بر يافته يست؟اطلاع چ  

زنـدگي   دچار حيرت خواهند شد كه چگونـه تـاكنون بـه    ،چه در زمان حال يا گذشته ،مردم دنيا
ها وحشت خواهنـد كـرد اگـر بداننـد زنـدگي       ؛ آن)138، 1395(تردينيك،  اند خويش ادامه داده

هـا از خـود    معنـا بـوده اسـت؛ آن    ها بـي  نبسياري از كلمات و جملات آ ي كهدر صورت ،اند  كرده
معنـا   كنند معنادار يا بي  را كه ردوبدل مي جملاتيو  زندگي ،كه آيا در جهان واقع خواهند پرسيد

بلكه بسياري از مفاهيم علمـي   ،شود  تنها بسياري از مفاهيم مذهبي دچار خدشه مي نه ؟ آنگاهاست
عمـومي صـحبت    ةمثال از قـانون جاذب ـ طور  به ،توانيم  ما ديگر نمي ؛معنا خواهند شد  هم تهي و بي

انـد هـم گرفتـار بحـران       نـوعي از حالـت فيزيكـي خـارج      هاي مختلف علمي كه بـه   يا قانون ،كنيم
هـا را صـادق،     محورند و گـزاره  هاي منطقي است كه گزاره  پوزيتيويست عقيدةد. البته اين نشو  مي

 .  دانند  معنا مي  كاذب يا بي
و شـناختي  محـوري    كـه انسـان  شده توسـط زيـنس    مطرح و سومِ دومرهيافت  ر ازاگر منظو
 ؛حرف درستي اسـت رسد   نظر مي كه اطلاع همواره با عامل انساني همراه است به است اين باشد

آغـاز  براي انسان است، اما اگر منظور اين اسـت كـه   با او و و گيرد   مي نشئتزيرا اطلاع از انسان 
شـويم و   گرايـي مـي   وقـت گرفتـار ذهـن     آن اسـت  انسان از ذهنداده و دانش  اطلاع،گيري  شكل

شناختي در ادراك اين مفـاهيم   قوت خود باقي است. بحث شناختي يا روانه ن بامشكلات همچن
شناخت انسان وابسته است، يعنـي آغـاز ادراك و شـناخت      ها به معنا است كه تحقق آنهم به اين 

نوعي متكي بر ذهن و ذهنيت  واقعيت بيروني به وانسان هاي ذهني   تهو يافبراي كسب اطلاع ذهن 
ثبـات كـرد.   ان را آكـه بايـد   شود   دوم مي ، جهان خارج، معلوم درجهاين صورتآدمي است، در 

 ).2019، 1(ترنتنُها است   واقعي پوپر جهان واقعيت هاي  توجه است كه جهان اول در جهان قابل

) اشاره كنم كه در آن نويسـنده ضـمن نقـد دو    2013( 2ة كالنبرگلمقا در اينجا بد نيست به
كه خود خالي از اشكال نيست. او كند  اي را مطرح مي  ها نظريه  مدرن ها و پست  ديدگاه مدرنيست

هـا آن    مـدرن   مستقل از داننده است اما پست ،ها اين است كه واقعيت  د رويكرد مدرنيستسوين  مي
هـاي   كنند. او با آوردن تمثيلي از فيل و آدم  متكي ميها   ناو تاريخي انس را بر تفسيرهاي فرهنگي

بـا قيـد چـه،     3شده  دانسته يءاي بين ش  رابطه   ابهمراه كه شناخت هر پديده بايد دهد   كور ادامه مي
 تفسير شود. چه كسي، و چگونه

                                                            
1. Thornton           2. Kalenberg             3. known 
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ايد از تمثيل استفاده كرد واقعيت ب چرا در شناخت ،پرسيد كه اولاًاز نويسندة اين مقاله  بايد
هـاي كـور    هماننـد آدم بـريم و   تمثيل به كـار مـي  ها و از جمله خودمان   و آيا ما در شناخت پديده

هـا و شـناخت آنـان اسـتعاره چـه       درمورد اصل پديـده بريم؟   سر مي وخيال به يا در خواب ،هستيم
 ةشـده و فـرد داننـده و شـيو      تهبين چيز دانس ـ ةرابط موكول كردن شناخت به ،ثانياًكاربردي دارد؟ 

بطـن  شـده، بـاز در     زيرا وقتي گفتيد چيز دانسـته  ؛دارتكيه بر ذهنيت دكه دانستن دور باطلي است 
ذهنيـت انسـان    بـه هـا    آن ةنـدارد و هم ـ  اشده معن  داننده را در بر دارد، زيرا بدون داننده، دانسته آن

 .ي تا انسان نباشد واقعيت هم نيستيگردد، گو  برمي

عين و ذهن و تقدم يكي بر ديگري از مباحثي است كه بشر در طـول تـاريخ زنـدگي     مسئلة
روشني نرسيده است. از آنجـا كـه بشـر     ةنتيجه باز نظرِ بسياري خود با آن درگير بوده و هنوز هم 

 انـد   كـرده شـبهه   اي  عدهبداند و بفهمد، تواند  قدرت بر علم دارد و از طريق نفس و ذهن خود مي
انسـان اسـت و در نتيجـه اگـر انسـان و قـدرت        ندانست وجود موجودات خارجي هم منوط به كه

و ايـن   قرار گيردبسا واقعيت خارجي هم مورد ترديد  نباشد چهوجود نداشته وي  ةعالمانه و دراك
). تحليـل ايـن   1388 (كاپلسـتون،  نـد را مطـرح كرد  صراحت آن هيوم بهباركلي و اي بود كه   نكته

رويكرد ما نسبت به شناخت بستگى دارد. اگر سازوكار ادراك مورد تحليـل قـرار گيـرد    ه قضيه ب
 انسـان  وجـود مـنِ   بـه وجود موجودات خارجي  ،لحاظ واقعي و تاريخي متوجه خواهيم شد كه به
خـارج  جهان در حالي كه شود   بينم كه ديگري كه مثل من است نابود مي  اتكا ندارد؛ زيرا من مي

محـض مواجهـه     اما به ؛ت، يا من تا موجود خارجي را نبينم چيزي در ذهن ندارمهمچنان پابرجاس
كـنم و يـا     تر اينكه من وقتي با شما صحبت مـي   شوم. از همه مهم  آن واقف مي  خارجي به ةبا پديد

 طـرف هسـتيم  مان  بلكه با واقعيت وجودي ،كنيم  صحبت نميبا هم تصويرمان  از طريقشما با من 
ــزرگ  ــن ب ــارجي اســت. دو      و اي ــود خ ــود و موج ــر وج ــل ب ــرين دلي ــئلةت ــتي مس ــي و   هس شناس

   .)1395(فدايي،  شوند خلطشناسي نبايد با هم   معرفت
در ايـن حالـت   گيـرد    جملـه خـود قـرار مـي     انسان وقتي در برابر واقعيات و جهان خـارج از 

و علم و اطـلاع  گيرد   مواجهه و حضور، با وساطت حواس، و به شرط التفات، ادراك صورت مي
التفات، عين حضـور اسـت. ايـن همـان     ط شر به ،معنا است كه ادراكه اين شود، اين ب  حاصل مي

كـه  شـود   اما اين علم زماني حاصل مـي  ،حال انسان است علم حضوري است كه تنها علم مفيد به
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 دراكـي نخواهـد  اخـارجي، علـم، اطـلاع و     ةبدون وجود پديـد  .خارجي وجود داشته باشد ةپديد
خـارجي در برابـر نفـس اسـت كـه       ةيعني حضـور پديـد   ؛نفس آدمي درگير است ،بود. در اينجا

تصوير ذهني هم در برابر نفس قرار دارد و  ،ها بوده است. در اين حالت  همواره مورد توجه انسان
) درونـي ) و ذهنـي ( بيرونـي ( عيني انةشناس كه ما در آنِ واحد دو ادراك هستيشود   نتيجه اين مي

خـواهيم از ايـن     آنگاه وقتي مـي  ولي است و نه برعكس.ادومي متكي بر  اهيم داشت كه قطعاًخو
اسـتفاده   هـا)   (نشـانه  روف و كلمـات ، تصـاوير، ح ـ داعـد ا ،شده خبـر بـدهيم از رمـز    ادراك ةپديد
شناسـي و    بحث معرفت .)1389بازيابي كنيم (فدايي،  تا آن را براي خود و يا ديگري قابلكنيم   مي
 هـا   يا توصيف پديده ،گذاري هاي فرهنگي و تاريخي در نام  هاي شخصي و گرايش  نكه برداشتاي

 شود.ميدر اينجا مطرح  گذارد  يا فرايندها تأثير مي
آن پاسـخ مثبـت    دهنـدگان بـه   اي از پاسـخ  زيـنس كـه عـده    گيري  نتيجهاما مورد چهارم در 

گـزاره و سـاخت آن مبتنـي     ه، اطلاع و دانش بهمعنا است كه درك سه مفهوم، داده اين اند ب  داده
 ايم. سؤال اين است كـه واقعـاً    تا گزاره نباشد يا گزاره نسازيم چيزي را ادراك نكرده يعني ؛است

گزاره متكي است؟ اگر امروز هوا آفتـابي يـا ابـري اسـت      بهاطلاع، عنوان   وجود من يا ديگري به
ره بسـازيم واگـر گـزاره نسـازيم ايـن مفـاهيم       در صورتي تحقـق واقعـي دارد كـه بـراي آن گـزا     

البتـه، گـزاره   آن تـن در داد.   رسد اين سخن گزافي است و نبايد به به نظر مي ادراك نيستند. قابل
 ابزار انتقال است.

 پيشنهادي حل راه
ل ئ ـبايـد تفـاوت قا  كنـيم   ) مـي as) و آنچـه از آن تعبيـر (  isرسد ما درمورد آنچه هست (  نظر مي به

در ها   پديده ةمعنا است كه در دنياي واقعيات، بسياري و يا بهتر بگويم هممطلب به اين ين شويم. ا
همـراه حـواس ظـاهري و بـاطني درك      وجـود بـه   ةها را با هم ـ هستند و ما آن ”are“و  “is” ةمرحل
بـر   ها و گواه توانمندي مـا  ها بلكه شاهدي بر وجود آن  . ادراك ما نه دليل بر وجود پديدهكنيم  مي

 .نيست، زيرا آنچه هسـت كـه هسـت    »مثابه  =بهas«در اينجا ديگر نيازي به استفاده از ادراك است. 
 واقعيـت  ةمثاب يم اطلاعات بهي... هستم. چرا بايد بگو »عنوان به«م من ينيازي نيست بگوو من هستم، 

شـما فـردي بـه نـام      ،مثالراي ب؟ دانيم  مي آن ةمثاب واقعيت چيست كه ما اطلاعات را به خود است؟
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از طرف ديگر حيـواني مثـل شـير را هـم     و يابيد،   على را مي شناسيد و او را آدم قوي و پهلوان مي
 تـا  .ايـد   هـا را مشـاهده كـرده    هيچ ترديدي نداريـد، چـون خـود آن    ها  ييدر اين شناسا ؛شناسيد  مي

يجـاد  اا در ذهـن شـما   ه ـ شناسي عيني است كـه بلافاصـله تصـويري هـم از آن      هستي ةمرحل، اينجا
)، اما وقتي گفتيد علي مثل شير اسـت ايـن ديگـر تعبيـر شماسـت، و شـايد فـرد        is ة(مرحلشود  مي

بنامـد.   هـا  هاي خودش وي را همچون ببر، پلنگ، كرگدن، فيل و مانند آن ديگر بر اساس برداشت
كـه منشـأ اخـتلاف     نجاستو اي ) است»as«يا  مثابه يا به عنوان، شناسي (به  معرفت ةاين مرحله، مرحل

از واقعيـت  چرا وقتـي اطـلاع    و تفاهم حل كرد. وگوگفتها را با   توان اختلاف  و البته ميشود   مي
 1استفاده كنيم؟، »as« ،تعبير انگليسي آن يا به ،»عنوان به«كنيم بايد از   را تعريف مي
اشـكالي هـم   نظـر مـن     بهخواهد،   شناسي، بودن و هستن محمل نمي  هستي ةدر مرحل، بنابراين

هسـتي   ،گويد مـن   محض اينكه مي  زيرا او به ؛دكارت وارد است همين جاست» كوجيتوي«كه به 
فكر كردن منوط كند. فكر كردن كار ذهن اسـت  ه علام كرده و نيازي ندارد كه آن را باخود را 

 ةته باشـد. مرحل ـ هـا مصـداق داش ـ   نآي باشد تا فكر كردن دربـارة  يو در ذهن بايد چيزي يا چيزها
هم كاملا مرتبطند اما از يكديگر مجزا هسـتند و    در عين حال كه بهشناسي   شناسي و معرفت  هستي

 .دومي به اولي متكي است و اين نياز به دقت و تأمل دارد
شناسي استفاده و آن را به فعال و منفعل تقسـيم كـرده و    بعضي در تعريف اطلاعات از نشانه

امـا بـر   )، 1399غائبي، كربلائي آقائي كـامران،  مرادي، اند (  فرم و محتوا دانستهاطلاعات را شامل 
كنيـد آن   اساس آنچه گفته شد نظام اشاره بر نظام نشانه تقدم دارد. وقتي شما به چيزي اشـاره مـي  

چيز موجود است و نيازي به استفاده از نشانه نداريد. در غياب آن چيز است كه از نشـانه اسـتفاده   
چيز در حضور گوينده و مخاطب باشد نيازي به نشانه نيست و با اشـاره   كنيد؛ وگرنه، اگر همه  مي
توان نياز را برطرف كرد. در اين حالت اگر نتوانيد نامي براي آن پيـدا كنيـد از مشـابه، مثابـه،      مي

و البتـه   نشانه براي ايجاد ارتباط توسط كسي كـه قصـد آن را دارد   كنيد. مانند، يا مثل استفاده مي
). مـدل  40، 1398مقدم بر آن اشاره است: اشاره به حواس ما و اشاره به شـيء محسـوس (گيـرو،    

ترتيـب بـه نخسـتينگي،     هـا بـه   وجهي پيرس شـامل تعبيـر، نشـانه و مصـداق اسـت كـه او از آن       سه
                                                            

اسـتفاده   فلوريدي هم در سه مسئلة اول خود درمورد چيستي اطلاعـات از مثابـه، دربـاره و بـراي واقعيـت      .1
 ).23-22، 1388كرده است (خندان و فدايي، 
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رسـد مصـداق كـه همـان       ). به نظر مي173، 1395كند (تردينيك،   دومينگي و سومينگي تعبير مي
جود خارجي و واقعيت است بايد نخسـتينگي باشـد؛ زيـرا وجـود مصـداق، مقـدم بـر هـر نـوع          مو

 ادراك و اطلاع ما است.
تعبيـر لاتـين آن    .اي است كه موجود است  شراف آدمي بر پديدهازيرا  ،اطلاع است ،اطلاع

 ي صـورت اسـت كـه   يكه شايد همان تعبير ارسطو» اينفورميشن» «گيقالب نهاد«اين است كه در 
ي نيسـت و ايـن امـري    يشناسـا  اي بـدون صـورت قابـل    داند. هيچ پديده  جواهر مي جزءوي آن را 

حتـي   .آن قـالبي داده و داراي صـورتي اسـت    بديهي است. خدا هرچه را موجود كرده اسـت بـه  
هر ظاهري باطني دارد كـه  قالبي متناسب با خودشان دارند.  توانيم ببينيم حتماً  ي كه ما نمييچيزها
گونه كـه هسـتند ادراك    ها را همان آن ها  پديدهما در مواجهه با رؤيت نيست اما وجود دارد.  قابل
هـايي كـه بـه     آن شوند.  گويند چيزها بر ما پديدار مي كنيم. اين غير از آني است كه بعضي مي  مي

داننـد و    مـي شناسايي  نفسه را غيرقابل هاي كانت نومن، يا شيء في اند متعاقب آموزه  پديدار دلبسته
افـراد   ةهم ـ ،عيني و ذهنـي  ةشناسان  در اين ادراك هستيرسد علم امروز آن را بپذيرد.   به نظر نمي

هـا و    فـرض   پـيش ديگـري    هـا بـه   بندي و نمايانـدن آن   ، اما در ناميدن و طبقهاند با هم مساوي اًبتقري
سـازيم كـه در     مـي  يقـالب و صـورت  هـا   كند و ما براي آن  هاي گوناگون آدمي دخالت مي  دانسته
امـا گـاه    ؛ندارنـد  تفـاوت چنـداني  بـا هـم    ،از موارد، اگر تشابه و تفاهم وجود داشته باشد بسياري

شوند. اگر ايـن نظـر پذيرفتـه شـود آن وقـت تـلاش كلنبـرگ          خاطر تعصبات منشأ اختلاف مي  به
يجاد كند بـه ثمـر   اها وفاق   مدرن  ها و پست  بين دو ديدگاه مدرنيستكند   ) هم كه سعي مي2013(

او تمثيـل فيـل و كـوران دو تفسـير دارد،      نظـر وي،  . بهگويد  اما نه به طريقي كه وي مي ،نشيند  مي
كه واقعيـت را منهـاي انسـان قبـول دارنـد و لـذا در حـد        دهد   ها مي  تفسير ضعيف را به مدرنيست

، اما سهم عمـده و تفسـير قـوي را    ددان  اينكه كوران به كوري خود اعتراف دارند را سهم آنان مي
هـا تـا     كه نظـر مدرنيسـت   بگوييم دهد. اگر بخواهيم با وي همراهي كنيم بايد  ها مي  مدرن به پست

شناسي اسـت    قبول است كه بپذيريم واقعيت منهاي انسان وجود دارد و اين همان هستي آنجا قابل
قبـول اسـت كـه بـدانيم در      تـا آنجـا قابـل   هـا هـم     مـدرن   ام و نظـر پسـت    كه من به آن اشاره كـرده 

هـاي فيزيكـي و ملمـوس     تاريخي بشر در تفسـير از واقعيـت  -نظرهاي فرهنگي شناسي نقطه  معرفت
 .را بسازند يا تغيير دهند ها نقش دارند اما نه اينكه آن
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 از اطلاع ي ديگرتعريف
شناسـي از هـم     معرفـت  شناسـي و   هسـتي  ةتـوان اطـلاع را در دو مرحل ـ    مـي  با توجه به نكات بـالا، 
ادراك، علـم    در شرط داشتن حواسـي سـالم     ها به  آدم ةهم ،شناسي هستي ةتفكيك كرد. در مرحل

 ،جـور مـي بيننـد    يك چهارپايه را همه يكبراي مثال،  هم هستند.بسيار شبيه ها،   پديدهبه و اطلاع 
يا از زواياي مختلـف بـه آن بنگرنـد    ، استفاده بيان كنند قابل يءشعنوان   اما وقتي بخواهند آن را به

و هم فرايندها صادق است. وقتي چنين باشـد  ها   دربارة پديدههم . اين امر شوند  دچار اختلاف مي
را هـا    بـديهي اسـت همـه آن    ،گزاره ساختن نيسـت؛ همچنـين    شناسي نياز به  هستي ةديگر در مرحل

عرفـي آن بـه ديگـران اثرگـذار باشـد.      ممكـن اسـت در م   هـا  آنهاي قبلـي    شناسند اما شناخت  مي
 ةولي ـاشناسـي و ادراك    ديگران نقش دارنـد امـا در هسـتي     بهها   ها در معرفي پديده  گزاره ،بنابراين

مـا   ةشناسـان   مـا بـا ادراك معرفـت    ةشناسـان   ادراك و اطـلاع هسـتي   رو، ازايـن ها نقشي ندارنـد.   آن
 دهد: را بهتر نشان مي اين مطلبتصوير زير ولي تكيه دارد. امتفاوت است و دومي همواره بر 

 )1995، 1(راسل و نُرويگ هاي او . جريان تشكيل اطلاعات از خارج به ذهن انسان و بازتاب فعاليت1شكل 

انـد امـا در     گرفتـه كار   منظور ديگري به توجه كنيد اگرچه مؤلفان شايد آن را بهيك شكل  اگر به
بينيد كه شروع از جهان خـارج اسـت و عامـل انسـاني       آن ميبحث موردنظر ما كاربرد دارد و در 

جاي   كنند به  ويژه درعصر حاضر سعي مي بسياري و به ،آفرين است. البته  اطلاع نقشو در ادراك 
بنشـانند امـا بحـث اراده و    را عامل انسـاني كـه داراي اراده و اختيـار اسـت مغـز يـا حتـي ماشـين         

                                                            
1. Russell & Norvig 
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نيـاز   انسـان احث بـوده كـه هنـوز لاينحـل مانـده اسـت. اگـر        گيري يكي از دشوارترين مب  تصميم
و سـرانجام، اگـر   كنـد    دروني هم داشته باشد از طريق حواس خود با جهـان خـارج برخـورد مـي    

دهـد خـود     هم كه انجـام مـي   را عماليازند.   انتخابي دست مي  باشد، به وجود داشته انتخاب زمينة
مجموعة توانايي نفس انسان (اشـراف  تيجه گرفت كه اطلاع توان ن  مي رو،از اين شوند.  ادراك مي

، نباشـد  يخارجواقعيت يعني تا  ؛امري خارجي استو التفات) بر درك پديده در صورت وجود 
حـواس آدمـي ابـزار     .گيـرد   اطلاعـي صـورت نمـي    با آنكه نفس انسـان توانـايي بـر ادراك دارد،   

هـاي درونـي هـم قبـل از اينكـه ذهنـي         حتي دردها و نشـاط  ؛در خدمت نفس اوستادراك او و 
و بـا مقايسـه بـا    دارد،   ن تصـوير برمـي  آشود و ذهن بلافاصـله از    شوند نفس انسان از آن باخبر مي

د؛ شناسي هسـتن   ها هستي  اينگيرد.   كند و تصميم مناسب مي  هاي قبلي آن را بازشناسي مي  اندوخته
شناسـي آغـاز     . از آن پـس كـار معرفـت   مطلعـم يعني قبل از آنكه من ديگري را مطلع كـنم خـود   

اطـلاع   ،مچنـين ه كه چنانچه دقت لازم صورت نگيرد ممكن است منشـأ اخـتلاف شـود.   شود   مي
 ـدر هاي گونـاگون هـم در كـلان و هـم       يهلاهاي گوناگون است و اين   داراي لإيه وجـود و  رد خُ
توانيـد   را مـي هـا    پديـده  ةهم ـه بر اشراف آگاهانمعنا است كه شما اين  د. در كلان بهنواقعيت دار
دانيـد همچنـان كـه      موجودات عـالم را پديـده مـي    ةيك نگاه كلي هم در زيرا شما ؛اطلاع بناميد
هـاي    بخـش  موضـوعي و بـه  توانـد    آنگـاه اطلاعـات مـي    كنيـد.   ها را هم مشـاهده مـي   يكايك آن

ات درمـورد فيزيـك، شـيمي و    اطلاع ـ گوناگون تقسيم شود و تا ريزترين مراحل ادامه يابد؛ مـثلاً 
دربـارة سـلول و    ،مثـال . بـراي  در عمق هم صورت گيردتواند   اطلاعات مي چنين،ها. هم مانند آن
كه ابزار اصلي تحقيـق  را توانيد تحقيق كنيد و مراحل اكتشاف و تبيين   هاي دروني آن مي  ويژگي

. شـود   دانش شما افزوده مي سپس اي بر اطلاعات و  با هر مرحله طبعاًو گيريد، ه كار علمي است ب
نشانه و فراينـد   ،، علامتيءشتواند   اطلاعات ميمتعلقِ با اين تحليل و در يك نگاه كلي  ،بنابراين
حتي آنچه من در ذهن خـود   ؛ها در عالم وجود و موجود اموري واقعي هستند آن ةزيرا هم ،باشد
شود. تعريفي كه مـن از    مي ناميدهد ذهني وجوماي از وجود دارد، و  بهره نيزمشخص دارم طور   به

 ):1389ام عبارت است از (فدايي،   اطلاع داده
يـك  هاي بـين اجـزاي يـك پديـده يـا        (رابطه) آدمي است بر نسبت و التفات اطلاع اشراف

 .  ي ديگر در جهانو فرايندها ها  با پديده ، يا فرايندفرايند با هم و آن پديده
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 سـت كـه هـر پديـده (يـا فراينـد) و اجـزاي آن بـا همـديگر نسـبت          معنا ااين  بهتعريف اين 
نفـس آدمـي    ةشراف آگاهان ـاوجود آمدن آن پديده شده است و  ي دارند كه منجر بهيها  (رابطه)

هاي ديگـر عـالَم داراي نسـبت اسـت،       اي با پديده  هر پديده ،ها اطلاع است. همچنين  بر آن نسبت
در عـين  كـه  دهـد    چنين ديـدگاهي نشـان مـي    هم اطلاع است. ها  شراف ما بر اين روابط و نسبتا

اموري ها   و نيز آن پديده با ديگر پديدهها   كه پديده وجود دارد و نسبت هاي بين اجزاي آن حال
نـوعي حالـت     و بـه  ،هـا فـرق    هـا بـا خـود آن     شراف و اطلاع ما بر ايـن نسـبت  ااما  ،وجودي هستند

توان گفـت    ها متفاوت است و مي ا اصل وجودي و فيزيكي آنيعني آگاهي ما ب ؛محسوس داردنا
ــه ــر محســوس و     ب ــين مراحــل ادراك، دو ام ــوعي در اول ــد و   نان ــم حضــور دارن ــا ه محســوس ب

اين ها با هـم   .ي است به نام الكترون، پروتون و نوترونيتم داراي اجزاامثال، براي اند.   تنيده درهم
 .ي وجـودي هسـتند  يهـا   دور يكديگر هـم داراي نسـبت  ه ها ب ي دارند و حتي گردش آنيها  نسبت

ها متفاوت است، اما قطعا دومـي بـر اولـي     حضوري با خود آنطور   ها به  شراف شما بر اين نسبتا
فرق دانش با اطلاع در اين است كه اطـلاع   .طور است ينمدانش هم ه متكي است و نه برعكس.

 كـه منجـر بـه   گيـرد    ك نظـام مـنظم قـرار مـي    امـا دانـش در ي ـ   ،اسـت و مقدمه در حد اعلام خبر 
اول  دوم فـرق دارد. اطلاعـات درجـه    اول با درجه در اينجا، اطلاعات درجه .شود  گيري مي تصميم

انـد)، امـا     (يعنـي در سـطح نفـس مطـابق و در سـطح ذهـن مماثـل        انـد قواقعيات موجـود و صـاد  
شـوند امـا ممكـن      ي واقعـي مـي  محض انجـام، امـور   هاي ما است كه به دوم تحليل اطلاعات درجه

   است مطابق يا غيرمطابق با واقع و مورد اختلاف باشند.
؛ خنـدان و  2008گانـة فلوريـدي، (فلوريـدي،    هاي هجـده  رسد بسياري از دغدغه  به نظر مي

شـود؛ زيـرا ايـن تعريـف در غيـاب خـدا، و         رنگ مـي   ) با اين تعريف برطرف يا كم1388فدايي، 
 1محـور و نوآورانـه    انگارانه نيست، بـه فاعـل شناسـا متكـي و واقعيـت      ساخت اول، اطلاعات درجه

هـاي (هرمنـوتيكي)آن،     گيرد و تحليل  است، سطحي از انتزاع دارد، معنا را از واقعيت خارجي مي
تـر از اصـل واقـع اسـت      طور مستقيم يا غيرمستقيم، متكي بر واقعيت و در حد خود كه كوچك به

هــا را كمــاً و كيفــاً محاســبه و بــه ديگــري منتقــل و حتــي   تــوان دانســته  د، مــياي از معنــا دار  بهــره
                                                            

ان الاخـره قـد اقبلـت و    «عبارتي بسيار جالـب درمـورد آخـرت دارد:     28خطبة  1. حضرت علي(ع) در بند 1
توان آن را به آنچـه پـيشِ رو و نوآورانـه      كه مي»آخرت روي كرده و سر بر آورده«؛ يعني »اشرفت باطلاع

 تعبير كرد.است 
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سازي كرد و هوش مصنوعي را سـامان داد. اطلاعـات يـك امـر وجـوديِ ذهنـي و عينـي و          مشابه
 دور است.  دار شناخت و از دوگانگي ذهن و بدن به  چون نفس عهده

ري دروني، ذهني و ضـمني اسـت و   دانش هم برخلاف آنچه مرسوم است كه ام ،نظر من به 
را فـرا   در جمع وجود دارد و مانند اطلاعات نيست، در آغـاز امـري بيرونـي اسـت كـه انسـان آن      

وقتـي  ، دانيـد   شما دانش صيادي را نمـي در آغاز كه مثال، براي شود.   گيرد و سپس دروني مي  مي
خـود را صـيد    ةخـدادادي طعم ـ  نگريد كـه چگونـه بـا اسـتفاده از ابـزار       حيوانات در طبيعت مي  به
هـاي خـود در هـوا پـرواز      بينيد كه بـا بـال    پرواز در هوا داريد و پرندگان را مي كنند، يا ميل به مي
هـا   سازي آن  گيريد و با تكميل و بهينه  از اين امور وجودي كه خود دانش است الگو مي ،كنند  مي

دانش صـيادي يـا پـرواز    ه روني قبلي شماست، ببي گرفته از تجاربِرخود ب ةنوب  ها هم به كه باز آن
كـه اطلاعـات منشـأ     همچنان ،گيريد. بنابراين  ميكار  ها را در زندگي خود به يابيد و آن  دست مي

يـا  كند   ها تصويربرداري مي خارجي دارد دانش هم ريشه در بيرون دارد و انسان در برخورد با آن
نويسـيد،    دربارة صيادي يا پرواز مي د. وقتي كتابي مثلاًبر  و زندگي خود را پيش ميگيرد  الهام مي

ضـافات خـود منتشـر    اهـا و    همـراه برداشـت   ايد بـه   تجربيات حسي خود را از آنچه در بيرون ديده
ايـن نگـاه    بازتاب دانشي شماست كه خود برگرفته از تجارب بيرونـي اسـت.   انتشاركنيد. اين   مي

مطـرح كـرده    1شده توسط زينس اسـت و بـا آنچـه گايسـلر     فتهمراتبي مرسومِ پذير نگاه غيرسلسله
   شباهت بيشتري دارد.

 مدلي جديد براي داده، اطلاعات و دانش
) I)، اطلاعـات ( D( كنندگان در طرح و بر اساس اينكـه داده  بندي نظرات شركت زينس در جمع

در خارج هسـتند  صورت كلي   يا به ،)subjective domain= SD) يا در ذهن هستند (Kو دانش (
)universal domain= UD      ايـن مقالـه ارائـه     2 ) پنج مـدل پيشـنهاد كـرده اسـت كـه در پيوسـت

تـوان    كنيـد و مـي   ملاحظـه مـي   2ام كـه در شـكل     . من بر اساس طرح خود مـدلي سـاخته  شود مي
 :محسوب كردمدل ششم يا مدلي مستقل آن را عنوان  به

                                                            
ترجمة مرتضي كـوكبي نشـر سـپهر دانـش      دانش و نظام دانش. اخيراً كتابي به دستم رسيد از گايسلر به نام 1

اي بودن دانش پرداخته كـه خوانـدن    مراتبي اطلاعات و دانش به خوشه ، كه در برابر نظرية سلسله1393در
 شود.  آن توصيه مي
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 شناسي (نفس و ذهن) شناسي و معرفت ش بر اساس توجه به هستي. مدل تشكيل داده، اطلاع و دان2شكل 

ذهـن اسـت نـه    ه جريان اطلاعات و دانش از خارج ب ـشود،   مشاهده ميبالا طور كه در مدل  همان
 و فلش بالاي تصوير آن را نشان مي دهد. مـا دو عـالَم داريـم: عـالَم واقعيـات و خـارج       ،برعكس

خــود از دو بخــش  عــالمَ اول .)عــالمَ دوم، (شناســي  معرفــتشناســي و عــالَم و هســتي )عــالمَ اول(
معنـا اسـت كـه    بـه ايـن   شناسي ذهني. اين   شناسي عيني و سپس هستي  : عالَم هستيشود  تشكيل مي

عينـي بـا    ةشناسان  محض اينكه پديده در برابر نفس آدمي و نه ذهن او قرار گرفت ادراك هستي به
با داشـتن حواسـي سـالم در    ها   ناانس ةگيرد و هم  ورت ميشرط التفات نفس ص  حضور پديده و به

، واقعيت را مثل واقعيت خـود بـا   هركسفكر نيست. ه نياز ب ،در اينجا .اند اين زمينه با هم مشترك
كنـد. آنگـاه بلافاصـله تصـوير آن در       سـت درك مـي  ا تشخصّ و تعينش كه عين وجـود آن  ةهم

 ةپديـد  اولـين بـازنمونِ  مثابـة    بـه  امـا بيرون را نـدارد  كه اگرچه خواص گيرد   ذهن انسان شكل مي
براي ارجـاع، يـا انتقـال بـه غيـر،      ذهن است كه  شود. پس از ورود تصوير به  خارجي محسوب مي

. گذاري صورت گيرد يـا تعريـف شـود    تا نام شود دربارة چيستي، چگونگي و چرايي آن فكر مي
هـا بـراي ارتبـاط بـا يكـديگر و       در اينجا انسان شويم وشناسي مي معرفت ةوارد مرحل ،از اين پس
رمـز، علامـت، شـكل و     نشـانه شـامل   ديگران ناگزير از سـاختن  ها و تجربيات خود به  انتقال يافته
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هاي فكري، فرهنگـي و تـاريخي     شود و اندوخته  هستند كه اغلب بر اساس قرارداد انجام مي كلمه
هـا بـا يكـديگر و انتقـال      ارتباط مـا انسـان   ةتنها واسط. كلي كه ها تأثيرگذار است  در ساختن نشانه

خلـق داده،   گيرد. پـس از ايـن مراحـل اسـت كـه انسـان بـه         مفاهيم است در اين مرحله شكل مي
بـرد    مـي كـار   شده را كه در محـاوره بـه   هاي ساخته  زند؛ يعني همان كلي  اطلاع و دانش دست مي

خلـق دانـش بپـردازد و      هـاي خـود بـه     يا با افزوده ،صورت مكتوب يا مشكول در آورد بهتواند   مي
. شـود   توليدات علمـي و فنـي را شـامل مـي     ةوجود آورد كه هم اصطلاح، جهان سوم پوپر را به  به

شـود در ايـن قسـمت قـرار      ها هم مي  توليدات بشر از جمله اعمال و رفتار آدمي كه شامل مهارت
و ايـن جريـان ادامـه    شـود    اولي او ضميمه مـي  ةناسانش  خود به ادراكات هستي گيرد كه مجدداً  مي
هـاي   شود كه فلش ممتد بالاي تصوير وضعيت هميشگي ما اسـت، امـا فلـش    ملاحظه مي يابد. مي
 هاي ما به اطلاعات و دانش عيني و ذهني ما است. چين زير حاكي از افزوده نقطه

 گيري  و نتيجه بحث
در آغـاز بـر    ناميـد » انگـاري جهـان   ربـط   همـه «را  آن تـوان   مـي مدلي كـه در اينجـا مطـرح شـد و     

 ،ها در آغاز اطلاعات ما نيستند ن؛ آهاي بيروني تكيه دارد كه متكي بر ما و ذهن ما نيست  واقعيت
آيند كـه    حساب ميه اطلاعات و علم خدايند. وقتي اطلاعات ما ب ها  آنزيراكه مخلوق ما نيستند. 

روابـط  هـا و نيـز    نآاجزاي  ميانقرار گيرند. آنگاه، ما بر روابط واسطه يا باواسطه   در حضور ما بي
يـا اطـلاع    ،ادراكشـود    و ايـن مـي  كنـيم    اشراف و آگـاهي پيـدا مـي   ها   ها و ديگر پديده آنميان 
هـا    كنـد تـا در غيـاب پديـده      برداري مـي  عكسها   عيني ما، كه بلافاصله ذهن از آن ةشناسان  هستي

ذهني است كه متكـي بـر    ةشناسان  ادراك هستيدوم، يند. اين حالت بيا ما كمك  براي يادآوري به
يـا بتـوانيم    ،آمـده اسـتفاده كنـيم    دسـت   براي اينكـه از اطلاعـات بـه    ،حالت اول است. از اين پس

 )علامـت، كلمـه يـا تصـوير     رمز،(ناگزير از ساختن نشانه  كنيم،ديگران منتقل   هاي خود را به  يافته
امـا   ،كه در عين اينكه بر واقعيت خارجي متكي استشود   مي آغازشناسي   معرفت هستيم. از اينجا

انـد،    ها و تفسيرهاي ذهني ما، كه خود در گذشـته برگرفتـه از واقعيـات خـارجي بـوده       از برداشت
هـا هرگـز     ها با هـم متفـاوت باشـند. ايـن تفـاوت      رو ممكن است اين برداشت برند و ازاين  بهره مي

مدل پايبند باشيم، ديگر لزومي نـدارد  اين  ها را زير سؤال ببرند. چنانچه به اصل واقعيت توانند نمي
غير از خـدا روي ديگـر فيزيـك     . متافيزيك بهكه اطلاعات را به امور غيرمتافيزيكي محدود كنيم
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اي از ظـاهر و بـاطن اسـت.      تعبير ديگر، جهـان پوشـيده از فيزيـك و متافيزيـك يـا تافتـه       است. به
اشراف و آگاهي آدمي بر روابـط موجـود بـين    شوند.   ها روزي كشف و ظاهر مي  اري از باطنبسي

سـان   هاي هـم   وقتي ما از ديدن پديده ،علاوه به .امري غيرفيزيكي و نامحسوس استها خود   پديده
آن اعتقـاد دارنـد    كنيم، همين كليت كه همـه بـه    سازيم و سپس از كل، كلي را انتزاع مي  كل مي

ايـن   ،نوعي متافيزيكي است. معنا خـود امـري غيرفيزيكـي اسـت. همچنـين       ري غيرفيزيكي و بهام
واقعيـت   گيـرد.  نمـي  نشـئت انسـان  ذهـن  الگو با آنكه عامل انساني در آن دخالت مستقيم دارد از 

در  امـا  ،شناسد  را مي پديدهن اطلاع است. انسان دوجود آوره بشاهدي بر توانايي نفس بر بيروني 
عـد  اين مدل در ب ،مچنين. هشناسيگري دخالت ندارند ل روانئمسا ،خت و ادراك اصل پديدهشنا

شناسـي نـاگزير    معرفت ةاما در انتقال اطلاعات در مرحل ،اش بر گزاره متكي نيست شناختي هستي
 ،دهنـد   تأثير قرار نمـي  ها اصل واقعيت را تحت  جا هم گزاره در همين .بردن گزاره است كار از به

هـا از طريـق فنـون اسـتدلالي مـورد        ، گـزاره صـورت گيـرد  لكه در جايي كه برداشـت و تفسـير   ب
 ات، شـناختي و معنـاييِ اطلاع ـ  يسه رويكـرد رياض ـ  ،در اين تحليل گيرند.  وتحليل قرار مي تجزيه
توجه اسـت و هـم    عد رياضي قابلزيرا خود اطلاعات هم از ب ؛اند و منافاتي با هم ندارند جمع قابل

دارد و هـم  هـا    هـا و تفسـيري كـه انسـان بـراي ناميـدن و تفسـير پديـده         شناختي و برداشت نظرِاز 
 ،دهـيم. البتـه   آن معنا مي اي داراي معناي ذاتي است نه اينكه ما به كه هر پديده از اين نظري، يمعنا

و  توانيم در معنادهي مشاركت كنيم؛ زيراكـه در سـاختن    اگر منظورهاي خاصي را طلب كنيم مي
شـده از آن را   چـوب تهيـه  و درخـت،  همـة مـا    . مـثلاً ايـم هكـرد عمل آوردن چيزي مشـاركت  ه ب

، گـذاري  شناسيم، اما اينكه بر اساس مصارف خود از آن صندلي يا ميز يا كمد بسازيم، در نـام  مي
هـا    نادر همين هم بسياري از انس ـ ،ايم. البته  دخالت كردهبر اساس كاربرد آن بندي  و طبقه تعريف

 .اند  با هم شريك
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 1پيوست 
درمـورد داده، اطـلاع و دانـش    زيـنس   ةهايي از تعابير مندرج در مقال نمونه به ،براي توضيح بيشتر

 ):2007زينس، (شود  ياشاره م

، 3شـود (باكلنـد    تلقـي مـي   2ءشـى عنـوان   هاست در برابر اطلاعـات كـه ب ـ   »1ه چيزنَ«دانش  
 سـت كـه بعـداَ   شده (تعريف آكسفورد از اطلاعات) ا اطلاعات: عمل دانشِ تبادل. )1991

عمل ساختن يك متن معنادار تلقي كرد، (پيام) كه به فهم يا بـدفهمي  عنوان  بايد آن را به
فهميـدن   دانسـتن بـه   ،(=اطلاعـات) اسـت. بنـابراين    ساس انتخاب معنااو بر شود  منجر مي
و يـا   ،اسـت  4اي  واسـطه  گويـد اساسـاً   طور كه پوپر مـي  انساني همان دانشِ شود.  منجر مي
يم فهــم هميشــه ين را بيــان كنــيم بايــد بگــوآا اصــطلاحات هرمنــوتيكي بخــواهيم اگــر بــ

فهم (دانـش ضـمني) اسـت. در اصـطلاح       دار است؛ يعني متكي بر پيش  سوگيرانه و جهت
بين دانش تجربي (يا دانش چگونه) با دانش بيروني (يعني دانش اينكـه) فـرق    ،كلاسيك

 گذاريم.  مي

هاي الكتريكي وجود   شكل پالس  شود، و در ذهن داننده به  دانش آني است كه دانسته مي 
هاي سمبليك دانش درآيد (و در ايـن وضـعيت     صورت بازنمون  بهتواند  مي دارد و متناوباً

                                                            
1. no thing            2. thing          3. Buckland           4. conjural 
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، يـا  اطلاعـات  ةشـد  مشخص، دانش بـازنمون طور  يك نوع اطلاعات است و نه دانش). به
(پروفسـور تومـاس اي. چـارلز،     ، ...اسـت  يعنـي آنچـه كـه دانسـته شـده      دانش،تعبيري  به

 ).1دانشگاه دركسل فيلادلفيا
 ، اطلاعـات بـه  به هـر جهـت   .يك پديده، شامل محصول و فرايند استعنوان  طلاعات بها 

 بـه  دانش در پاسـخ  حالي كهدر  ،دهد كسي و مانند آن پاسخ مي سؤالات چه، كجا، و چه
 آيد.  سؤالات چگونه و چرا مي

واقعيـات و مشـاهدات منفصـل اسـت ... و ماننـد      اي از مجموعه داده، 2در نگاه تام ستونير 
شده و يـا واقعـي اتمـي اسـت. اطلاعـات نهايـت فراينـد محصـول داده و دانـش           چيز داده

فلاســفه، دانــش اطلاعــات از در نظــر بعضــي  نهايــت فراينــد محصــول اطلاعــات اســت.
در نظـر  ؛ بـا واقعيـت)  همـاهنگي   ةاي است كه با واقعيت هماهنگ است (نظري ـ  اعتباريافته

؛ تطابق بـا واقعيـت)   ةدانش آن چيزي است كه با واقعيت تطابق دارد (نظري ،اي ديگر  عده
منـد اسـت     خـورد يـا وظيفـه     درد مـي  دانش آن چيزي است كـه بـه   ،و در نظر گروه سوم

 پراگماتيك با واقعيت). ة(نظري
و فقــط  ود داردوجــاز ســاختارهاي مفهــومي اســت كــه در مغــز انســان   ايدســتهدانــش  

تواند از طريق بيـان و يـا هـر شـكلي از نوشـته مبادلـه         صورت ناقص با اطلاعاتي كه مي  به
، HMG ة، مشــاوريگلادنــ اچ. ام. دكتــر( دشــو  آن اشــاره مــي  و بــهشــده شــود، بــازنمون 

 ).3، فيلادلفيادونالد مك
انش براي انجام كـار،  آيد. د  دست مي  هاطلاعات ب برايندوتحليل، تفكر، و  دانش از تجزيه 

، اطلاعـات  نزيدكتر دونالد هـاوك ( رود  مي به كارآموزش يك درس و يا حل يك مسئله 
دانش در مقايسه بـا اطلاعـات و داده بيشـتر درونـي، و غيـر      ). 4نيوجرسيامروز، مدفورد، 

گيـرد و چيـزي    محسوس است. دانش چيزي است كه فرد آن را از اطلاعـات و داده مـي  
گـذارد.    تقادات، ارزش ها، مراحل، فرايندها، اعمال و ماننـد آن تـأثير مـي   است كه در اع

ي يشـود. اغلـب كارهـا     فقط توسط صاحب دانش فهم مـي و شدت دروني است،  دانش به
                                                            
1. Prof. Thomas A. Childers, Drexel University, Philadelphia 
2. Tom Stonier 
3. Dr. H. M. Gladney, HMG Consulting, McDonald, Philadelphia 
4. Dr. Donald Hawkins, Information Today, Medford, New Jersey 
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 هاي زينس با تأكيد بر يافته يست؟اطلاع چ  

دانـش را از مغـز    تـوان   مـي  است كه چگونهاين  راجع بهشود   كه پيرامون دانش انجام مي
صورت اطلاعـات   هدنبال كدگذاري دانش ب  بهاين انتقال  يك فرد يا ديگري بيرون كشيد.

وابسـته بـه   صورت دانش است. دانش و اطلاعات يكي نيستند و   آن دوباره به ييو بازگشا
 .كنند  را پشتيباني مي همديگرو  هم يكديگرند

است. بنابراين،  يمقولات فيزيك قِاطلاعات يك مقوله، البته نه در كنار، بلكه در واقع فو 
 اًاسـت و نـه اساس ـ   يمقـولات كلاسـيك   بـه ايـن  تحويـل   طور مسـتقيم قابـل    اطلاعات نه به

نسـبي اسـت    ياطلاعـات مفهـوم   .متفاوت با طبيعتي ديگر غير از ماده و انرژي... اي همقول
مكاتــب مختلــف  كــه شــامل منبــع، علامــت، ســازوكار آزاد شــدن و بازتــاب آن اســت. 

ند (زينس نگـاه پراگمـاتيكي را   شناسي نظرات متفاوتي نسبت به طبيعت دانش دار معرفت
هرگونـه   ترين اثر فلسفه پراگمـاتيكي، داشـتن شـك نسـبت بـه       انتخاب كرده است). مهم

شـده تلقـي     يـك امـر پذيرفتـه   عنوان  تحقق دانش است. ادعاي تحقق دانش هرگز نبايد به
، ايـن ادعـا ممكـن    عـين حـال  آن نگريسـت. در  ه يك ادعا بعنوان  شود، بلكه تنها بايد به

هـاي   ست با استدلالات تجربي و منطقي حمايـت شـود. ادعـاي دانـش بخشـي از نظريـه      ا
كـه   هاي واقعـي اسـت    گزارهاي از مجموعهدانش تجربي  ،در مقابل جامع بيشتري است...

معناي بخشـي    بياني ساده، دانش به بهشده تلقي شوند.  عنوان ادعاهاي دانش حمايت  بايد به
 رگـر بينيم از آن سـؤال كنـيم (پروفسـور ب     اي نمي ت كه ما فايدهاي ما اس  از فرضيات زمينه

 ).1، كپنهاگ، دانماركرساني كتابداري و اطلاع يسلطنت مدرسةورلند، ي

ط و يشــود، و عــلاوه بــر كــاربرد، تحــت شــرا   دانــش اطلاعــاتي اســت كــه فهميــده مــي  
. يج ـ شـل يمشوند (پروفسـور   هاي مشخصي ذخيره، بازيابي، و استفاده مجدد مي  موقعيت

 ).2اطلاعات و ارتباطات، فرانسه يدانش و فناور تيريمنو، مشاور مد

(مثل قـوانين، مقـررات) يـا آنچـه شخصـي يـا        ارچوب هاي منظم اشاره داردهدانش به چ 
 ).3ايتاليرنتو، او، دانشگاه تي(پروفسور روبرتو پول داند  اي آن را مي  جامعه
 امـا چيزي است كه دانسته شده، بيش از داده  انش آنشود، د  شده اطلاعات تلقي مي  دانشِ درك

                                                            
1. Prof. Birger Hjorland, Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark 
2. Prof. Michel J. Menou, Knowledge and ICT management consultant, France 
3. Prof. Roberto Poli, University of Trento, Italy 
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 دسـت آيـد   هـاي گونـاگون بـه     اطلاعات نشده است. دانشِ مضبوط ممكن اسـت در شـكل   هنوز
 ).1وركيوي، نلي، بروكولندي، دانشگاه لانگ آاسميراگليا چارديپروفسور ر(

 
Appendix 2 
 
Taken from: Zins (2007) 

 
Five models for defining data (D)– information (I)– knowledge (K) 

1. The first model is UD: D-I; SD: K; meaning: D-I are external phenomena; K 
are internal phenomena. This model is the most common one. The model is 
implemented in citations [17], [40], and [43]. It underlies the rationale of the 
name Information Science; that is, Information Science is focused on 
exploring data and information, which are seen external phenomena. It does 
not explore knowledge, which are seen as internal phenomena. 

2. The second model is UD: D; SD: I-K; meaning: D are external phenomena; I-K 
are internal phenomena. Citations [5] and [20] exemplify the model. 

3. The third model is UD: D-I-K; SD:I-K; meaning: D are external phenomena; I-
K phenomena can be in both domains, external or internal. Citation [6] 
exemplifies the model. 

4. The fourth model is UD: D-I; SD: D-I-K; meaning: D-I phenomena can be in 
both domains, external or internal; K phenomena are internal. Citation [1] 
exemplifies the model. 

5. The fifth model is UD: D-I-K; SD: D-I-K; meaning: D-I-K phenomena can be 
in both domains, universal (i.e., external) or subjective (i.e., internal). Citations 
[11] and [45] exemplify the model. 

 
Five models for defining data (D)– information (I)– knowledge (K). 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
UD SD UD SD UD SD UD SD UD SD 
D  D  D  D  D  
I   I I I I I I I 
 K  K K K  K K K 

                                                            
1. Prof. Richard Smiraglia, Long Island University, Brookville, New York 


